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برادرم خسرو 
مــن كلا اخبــار بد را بــه ســیمین‌خانم نمــی‌دادم، 
چــون فایــده‌ای نداشــت و جــز نگرانــی و غصــه 
چیزی برایش به همراه نمی‌آورد. تمام سعی‌ من 
و شــوهرم این بود كــه محیط را شــاد نگــه داریم 
تــا روحیــه ســیمین‌خانم تقویــت شــود. اوایــل 
روحیــه‌اش خیلــی به هــم ریخته بــود، امــا كم‌كم 
آرام گرفــت. عاشــق اشــعار رودكــی و ســهراب 
سپهری بود و ســاعت‌ها درباره آنها می‌توانست 
حــرف بزنــد. می‌گفــت: ســپهری نابغــه اســت. از 

مولوی هم زیاد شعر می‌خواند. 
اخلاقــش زیــاد فــرق نكــرده بــود. مثل همیشــه 
مهربــان و عاطفــی بــود و دلــش نمی‌خواســت 
كســی از دســتش دلخــور شــود. مثل پدرمــان از 
اینک‌ه به دیگــران كمك كند غرق لذت می‌شــد. 
همــه ما ایــن ویژگــی را از پــدر بــه ارث برده‌ایم. به 
نظــرم از گذشــته صمیمی‌تر شــده بــود. در چهار 
ســالی كــه بــا هــم زندگــی می‌كردیــم، صمیمیــت 

زیادی بین ما سه نفر برقرار شده‌بود. 
مشــكلی كه با ســیمین‌خانم داشــتیم، این بود 
كــه تحــت تأثیــر القائــات بعضــی از افــراد، مدتــی 
درباره جــال افكار منفــی پیدا كرده بــود، منتهی 
مــا آن‌قــدر دربــاره جــال حرف‌هــای مثبــت و 
قشــنگ زدیــم كــه كلا از نظــرش برگشــت. یــادم 
هست همیشــه با حســرت می‌گفت: حیف شد 
این‌قــدر زود رفــت. واقعــا هــم همین‌طــور بــود. 
جلال آدم خیلی تیــز، رك و تأثیرگذاری بود. در كل 
سعی كردم در این ســال‌های آخر،فضای آرامی را 

برای سیمین‌خانم فراهم كنم. 
بزرگ‌ترین دغدغه‌اش این بود كه به تركیه برود 
و برادر بزرگمان خســرو را ببیند. خســرو سرطان 
گلــو گرفتــه و نهایتــا فــوت كــرد! ســیمین‌خانم 
خســرو را خیلــی دوســت داشــت و مــا دربــاره 
درگذشــت او، حرفــی بــه ایشــان نزدیم و ایشــان 
هــم ظاهــرا نمی‌دانســت، امــا از روزی كه خســرو 
فوت شــد، انگار روح ســیمین‌خانم خبردار شــد 
و دیگــر هرگــز اســمی از او نبــرد! در حالی كــه قبلا 
دائما ســراغش را می‌گرفت و می‌گفــت: باید او را 

ببینم. هوش و حالات عرفانی عجیبی داشت! 

تمام غصه من این اســـــــت كه دیر به داد خواهرم رسیدم. ســـــــیمین‌خانم زندگی 
بسیار ساده و آرامی داشـــــــت و حتی تصورش را هم نمی‌توانستم بكنم كه او فقط 
با همان حقوق 440هزار تومان بازنشســـــــتگی‌ اســـــــتادی خودش زندگی می‌كند. 
گاهی هم انتشارات خوارزمی بابت تجدید چاپ كتاب‌هایش، مبلغی می‌پرداخت. 

بعد از فوت خواهرم حقوق همه پرستارها را دادم و آنها را مرخص كردم، اما در كل 
وقتی كسی از دنیا می‌رود، دولت بلافاصله مقرری او را قطع می‌كند و آدم نمی‌داند 
ج مراسم را! البته انصاف  غم از دست دادن عزیزش را بخورد یا غصه بی‌پولی و خر
نیست اشـــــــاره نكنم آقای حسینی، وزیر وقت ارشـــــــاد و معاون ایشان در مراسم 

تشییع و ترحیم سیمین‌خانم نهایت همراهی را كردند و مراسم در حد شأن بانوی 
داستان‌نویسی برگزار شد. به هر حال با تمام تأســـــــفی كه از دیر رسیدن خودم به 
ســـــــیمین‌خانم دارم، خدا را شكر می‌كنم كه باز هم توانســـــــتم به ایشان خدمت و 
به‌خصوص با همراهی دوستان، خانه آنها را به یك اثر فرهنگی ماندگار تبدیل كنم.

غم فراق یا غصه بی‌پولی

 از دوران كودكی خاطره شــیرین و خاصی را به 
یاد دارید؟ 

زندگــی مــا در كنــار پــدر و مادرمــان، سرشــار از 
زیبایــی و لطــف بــود. شــب‌ها كــه پــدر بــه منــزل 
برمی‌گشت، همیشــه یك پاكت كلوچه سنتی و 
یك پاكت لیموشیرین و نارنگی با خود می‌آورد و 
به هر كدام از ما، از هركدام كه دوســت داشتیم، 
مــی‌داد. بعــد یواشــكی كمــی بیشــتر از بقیــه به 
مــن مــی‌داد. البتــه بعدهــا فهمیــدم كه بــا همه 
همیــن كار را می‌كــرد تــا تك‌تــك مــا احســاس 
كنیــم بــرای ایشــان خــاص هســتیم. پــدر و مادر 
عاشق همدیگر و عاشق ما بودند و انصافا برای 

تربیتمان خیلی زحمت كشیدند.
 رفتار پدرتان با سیمین‌خانم چطور بود؟ 

به خاطــر هــوش، اســتعداد و پشــتكار خواهرم، 
او را خیلی دوســت داشــت، امــا در عین حــال در 
بین مــا بچه‌ها، تنها كســی هــم كه یك بــار تنبیه 
شد، ســیمین‌خانم بود! پدرم همیشه می‌گفت 
یادتــان باشــد ادب انســان از هــر چیــزی مهم‌تــر 

است.
 خواهرتان را با كدام ویژگی‌ها به یاد می‌آورید؟ 
ســیمین‌خانم خیلــی باهــوش، مدیــر و مدبــر 
بود و همیشــه در هر جمعــی كه قــرار می‌گرفت، 
رهبر می‌‌شــد! همیشــه وقتی ســفره غــذا را پهن 
می‌كردنــد، ســریع می‌آمــد و اول از همــه غــذا 
می‌كشــید. همــه می‌گفتنــد ایــن دختــر بــا ایــن 
روحیه‌ای كــه دارد، در آینده آدم مهمی می‌شــود. 
در مدرســه هــم مدیریــت خــودش را اعمــال 

می‌كرد.
 كدام مدرسه؟ 

مدرســه مهرآئیــن شــیراز. در آنجــا هم مســؤول 
روزنامه‌دیــواری مدرســه بــود و بقیــه دخترهــا 
- كــه بعدهــا اغلبشــان آدم‌هــای بزرگی شــدند - 
مقاله‌هایشــان را می‌آوردند تا اول سیمین‌خانم 
بخوانــد و اگــر تأییــد كــرد، در روزنامه‌دیــواری 
مدرســه نوشــته شــود. دختر بســیار ســرزنده و 
ورزشــكاری بود و یك بار هم سخت آسیب دید. 
ما در خانــه، خدمتكاری به اســم بابانظر علی‌بك 
داشتیم كه چون قبلا در خانه كنسول انگلیس 
در شــیراز خدمت می‌كــرد، انگلیســی‌اش خوب 
بود. سیمین‌خانم همیشه با او انگلیسی حرف 
می‌زد و از همان زمــان، زبانش خیلــی خوب بود. 
ســیمین‌خانم فوق‌العــاده دل‌رحــم و مهربــان 
بــود. یــادم هســت یــك بــار نزدیكی‌هــای عیــد با 
هــم رفتیــم خریــد. در كوچه‌مــان پســرك لاغــری 
را دیدیــم كه لباس‌هــای ژنــده‌ای به تن داشــت. 
ســیمین‌خانم او را برداشــت و بــه خانه بــرد و به 
حمام فرســتاد. بعد هــم از لباس‌هــای برادرمان 
بــه او پوشــاندیم و یك ظــرف ســبزی‌پلو ماهی و 
شــیرینی و میوه به او دادیــم و روانــه‌اش كردیم. 

ســیمین‌خانم می‌گفــت روا نیســت مــا شــب 
عیــدی همــه چیــز داشــته باشــیم و ایــن طفــل 
معصوم از همه چیز محروم باشــد! من ســال‌ها 
بعــد آن پســرك را دیدم كــه در یك میوه‌فروشــی 
كار می‌كــرد و از این‌كه ســر و ســامان گرفتــه و كار 
پیــدا كــرده بــود، فوق‌العــاده خوشــحال شــدم. 
وقتی برای سیمین‌خانم تعریف كردم آن پسرك 
فقیر برای خودش آقای مؤدب و باسوادی شده 
و دارد یــك سبزی‌فروشــی را اداره می‌كنــد، خیلی 
خوشــحال شــد و گفت: خدا را شــكر! عید از این 

بهتر نمی‌شود كه ما آدمی را ساختیم!
ل‌احمــد و   بــه نظــر شــما تأثیــر و تأثــر جــال آ

سیمین بر هم چگونه بود؟ 
واقعیــت این اســت كــه هــر دو در عین حــال كه 
فوق‌العاده به هم علاقه داشــتند، از شــخصیت‌ 
مســتقلی برخــوردار بودنــد. جــال مطلبــی را 
آن  ســیمین  این‌كــه  مگــر  نمی‌كــرد،  منتشــر 
را خوانــده و نقــد كــرده باشــد. در واقــع اولیــن و 
ثــار جــال، ســیمین بــود.  مهم‌تریــن خواننــده آ
ثــارش را قبــل از چــاپ  ســیمین هــم همیشــه آ
می‌داد به جلال كه بخواند. آنهــا در عین حال كه 
بهترین مشاور و منقد هم بودند، اما هیچ‌كدام 
اجازه دخالت در كار دیگری را به خود نمی‌دادند. 
بســیار هم به هم احتــرام می‌گذاشــتند. در واقع 

عامل موفقیت همدیگر بودند.
گی‌هایــی در جــال   بــه نظــر شــما چــه ویژ
ل‌احمــد بــود كــه خانــم دانشــور را به‌ســرعت به  آ

خود جذب كرد؟ 
ســیمین‌خانم زن فوق‌العاده باهــوش و جذابی 
بــود. در فاصلــه‌ای كــه آنهــا از اصفهــان تــا تهران 
بــا هــم صحبــت می‌كردنــد، گویــی ســال‌ها بــود 
همدیگــر را می‌شــناختند. جــال آل‌احمــد آدم 
بســیار دلنشــین و جذابی بود. فوق‌العــاده هم 
صادق و با محبت بود. یادم هســت در مدتی كه 
ســیمین‌خانم برای ادامه تحصیل به دانشــگاه 
استنفورد رفته بود، چون می‌دانست به نقاشی 
علاقه بســیاری دارم، می‌آمــد و از همســرم اجازه 
می‌گرفــت و مرا به همه نمایشــگاه‌های نقاشــی 

می‌بــرد. دلــش خیلــی بــرای مــردم و وطنــش 
می‌ســوخت و هــر جــا می‌رفــت، بــا مــردم فقیــر 
هم‌كاســه می‌شــد. در غــم مــردم شــریك و كس 
بی‌كسان بود. وقتی آدم از او كاری را می‌خواست، 
محال بــود دنبــال نكند و انجــام ندهــد. موقعی 
كــه در خانــواده‌ اختلافــی پیــش می‌آمد، بــا تمام 
امكاناتــی كــه در اختیــار داشــت، ســعی می‌كــرد 
مشــكل را حــل كنــد. هیچ‌كس مثــل ایشــان در 
غم و درد با انسان همراهی نمی‌كرد. ذره‌ای ریا در 
وجودش نبود.در ظاهر و باطن یكی بود. عاشق 
بچه‌ها بود و با آنها همراهی می‌كــرد. هر وقت به 
ســفر می‌رفتیــم، راحت و آســوده با روســتایی‌ها 
و كســبه، ســریع قاتــی می‌شــد. همیشــه دلش 
می‌خواســت از فرهنــگ و آداب و رســوم همــه 
اقــوام ســر در بیــاورد و همــه را یادداشــت كنــد. 
روحــی كنجــكاو و جســتجوگر داشــت. محضــر 

دلپذیری داشت و همیشه شوخی می‌كرد. 
 برخی تندی‌هایی را هم از او دیده بودند... 

بلــه، ولــی ایــن تندی‌هــا بــا ضعفــا و مظلومیــن 
نبــود. او بــه خاطــر شــرایط و گرفتاری‌های ناشــی 
از حضــورش در گروه‌هــای سیاســی و بحث‌های 
تندی كه بــا آنها می‌كرد، عصبی می‌شــد، ولی این 
خشــم ربطی به خانــواده نداشــت و از دوســتان 
و خویشــاوندان، بــه هر شــكل ممكــن حمایت 
می‌كــرد و حلال مشــكلات همه بــود. مــرد واقعا 
نازنینــی بــود و همــه دوســتش داشــتند. مایــه 
افتخار كل خاندان ما بود. به نظر من ویژگی‌های 
بــه فــرد، هــوش سرشــار، صداقــت  منحصــر 
كم‌نظیــر و شــجاعت كم‌نظیــر آل‌احمــد بــود كــه 
سیمین‌خانم را به ایشــان علاقه‌مند كرد. آنها با 
این‌كه با یكدیگــر تفاوت‌هایی داشــتند، ولی به 
دلیل ویژگی‌های مشترك و منحصر به‌فردشان، 
مكمل یكدیگر بودنــد و لذا خیلی بــه هم علاقه 
تصحیــح  را  همدیگــر  اشــتباهات  و  داشــتند 

می‌كردند. 
ل‌احمد و سیمین‌خانم   اشــاره كردید جلال آ
به بچه‌ها خیلی علاقه داشتند. چگونه با بچه‌دار 

نشدن خود كنار می‌آمدند؟ 

غریزه مادری در ســیمین‌خانم خیلی قــوی بود. 
جلال دوســت نداشــت فرزنــد دیگــران را بیاورد 

و بزرگ كند.
 نظر خانم دانشور چه بود؟ 

ایشــان هم می‌گفت: »بچــه آدم مثل كتــاب آدم 
اســت. هیچ‌وقــت نمی‌توانــی كتــاب دیگــری را، 

كتاب خودت بدانی!«
ل‌احمــد اهل سیاســت   بــا توجه بــه این‌كــه آ
بــود، خانــم دانشــور چگونــه بــا ایــن مســاله كنار 

می‌آمد؟ 
در دوران مــا، حــزب تــوده فوق‌العاده فعــال بود 
و تقریبا هر كســی كه از سیاست ســر درمی‌آورد، 
به‌نوعــی ســر و كارش بــه حــزب تــوده می‌افتــاد. 
ســیمین‌خانم تحلیــل و درك سیاســی بالایــی 
داشــت، ولی بــه هیــچ گــروه و دســته‌ای گرایش 
از  اصــا  »مــن  می‌گفــت:  همیشــه  نداشــت. 
سیاســت خوشــم نمی‌آیــد و دنبــال سیاســت 
هــم نیســتم!« جــال هــم كامــا بــه اعتقــادات 
سیمین‌خانم احترام می‌گذاشت و كاری به این 

كارها نداشت.
 بهترین دغدغه جلال از نظر شما چه بود؟ 

یادم هست برای نویسنده‌ها و هم‌دوره‌ای‌های 
خــودش كــه معتــاد شــده بودنــد، خیلــی غصــه 
می‌خــورد. دغدغــه دیگــرش هــم ایــن بــود كــه 
وقتی بــه جاهایی مثل مســجد وكیــل می‌رفت، 
با تأسف سری تكان می‌داد و می‌گفت: »بالاخره 
ایــن بی‌عقل‌هــا اینجــا را هــم خــراب می‌كننــد و 
می‌نویســند!«  یــادگاری  دیوارهایــش  روی 
ســاختمان‌های بی‌قواره و ســر به فلك كشیده 
را كــه می‌دیــد، غصــه می‌خــورد و می‌گفــت: »بــا 
معمــاری شــكوهمند ایرانــی، معلــوم نیســت 
این بناهــای عجیــب و غریــب بی‌قــواره را از روی 
چه الگوهایی می‌سازند«. عاشــق باغبانی بود و 
می‌گفــت: خیلــی مشــغولم می‌كند. بــه فرهنگ 
ایــران عشــق می‌ورزیــد و هــر جــا كــه می‌رفــت، 
دفتــر یادداشــتش همراهــش بــود و در مــورد 
هرچه كــه به نظــرش جالــب می‌آمد، یادداشــت 
برمی‌داشت. اساسا انسانی مســؤول، متعهد، 

دلســوز و دغدغه‌منــد بــود. بــه تعبیــری در یــك 
كلمه واقعا مرد بود. 

 از واقعه فوت خانم دانشور برایمان بگوید؟ 
این فقدان چطور اتفاق افتاد؟

ســیمین‌خانم دو پرســتار داشــت. آن روز صبــح 
وقتــی مــن و شــوهرم طبــق معمــول هــر روز بــه 
خانــه ایشــان رفتیــم، پرستارشــان گفــت: خانم 
صبحانــه و قرص‌هایشــان را كه خوردنــد، گفتند 
می‌خواهند اســتراحت كننــد. من رفتــم و پایین 
تخت خواهرم نشستم و گفتم: »سیمین‌خانم! 
مــن ایــن همــه راه را آمــده‌‌ام. نمی‌خواهــی بیــدار 
شــوی و از من اســتقبال كنی؟« خندیــد و گفت: 
»ویكی! ســر به ســرم نگذار. می‌خواهم بخوابم!« 
كمی كه نشســتم و خیالم راحت شــد كه ایشان 
مشــكلی ندارد، تصمیم گرفتم به خانــه برگردم. 
بعــد از ظهــر بــه منــزل یكــی از همســایه‌های 
ســیمین‌خانم تلفن زدم و گفتــم: بــرود و از حال 
ایشان بپرســد و مرا خبر كند. گفت پرستارشان 
گفتــه اســت ناهارشــان را خــورده و گفته‌انــد 
می‌خواهنــد بخوابنــد! دلشــوره گرفتم كــه نكند 
حالش خوب نیست كه این‌قدر می‌خوابد. كمی 
بعد پرستار به من زنگ زد و گفت: نفس ایشان 
ســخت بالا می‌آید و خــودم را زودتر برســانم! من 
رفتم بالای ســر خواهرم. یكی از همســایه‌ها یك 
لیوان آب زمــزم آورده بود كه ســیمین‌خانم آن را 
خورد و بعد هــم خیلی آرام دراز كشــید و تمام! به 
نظر من ســیمین‌خانم زندگــی زیبایی داشــت و 
مــرگ آرام و زیباتری. هر كســی نمی‌تواند این‌قدر 

زیبا و آرام از دنیا برود. 
 تــا وقتی كــه خانــه جــال و ســیمین بــه خانه 
موزه تبدیل شــد، دو ســالی طول كشــید. در این 

مدت چه كردید؟
در تمام این مدت فكــر و ذكرم این بــود كه خانه 
را ســرپا نگه دارم. تمام ســقف‌ها چكه می‌كردند 
كه بــا كمك شــوهرم تعمیــر كردیم، ولــی خانه به 

تعمیرات اساسی و هزینه‌ زیادی نیاز داشت. 
ثار ایشان اقدامی كرده‌اید؟   برای چاپ آ

ثــار  آ چــاپ  امتیــاز  خوارزمــی  انتشــارات 
ثــارش  ســیمین‌خانم، از جملــه گل سرســبد آ
»سووشــون« را در اختیــار دارد. در ایــن ســال‌ها 

هم كه بارها تجدید چاپ شده است. 

ــا  روزهـــــــایـــــــی كـــــه بـــــر م

محمدرضا كائینی

فرهنگ و هنر

ــاد و  ــر یـ ــی‌گ ــداع ــذرد، ت ــی‌گـ مـ
ــره زنــــــده‌یــــــاد دكـــتـــر  ــ ــاطـ ــ خـ
ســیــمــیــن دانـــشـــور، بــانــوی 
داســـتـــان‌نـــویـــســـی ایـــــران 
ــروز  ــال ــــت. 18 اســفــنــد س اس
درگـــذشـــت اوســــت. هــم از 
بازشناسی  در  و  روی  ایـــن 
ــری‌اش، بــا بانو  ــن ــی از زنــدگــی شخصی و ه ــای زوای
یــا  خــواهــر وی بــه گــفــت‌وگــو نشستیم .  ویــكــتــور
ــع  یـــــادکـــــردن  او را  ــ ــوق ــ ــه هـــنـــوز م ــ خــــواهــــری ک

»سیمین‌خانم« می‌خواند.

با ویكتوریا  گفت‌وگو کرده‌ایم که این روزها سالروز در گذشت خواهرش سیمین دانشور  است 

یک لیوان آب زمزم سرکشید و تمام
  غریزه مادری 
سیمین‌خانم 
خیلی قوی بود. 
جلال دوست 
نداشت فرزند 
دیگران را بیاورد 
و بزرگ كند
سیمین خانم 
می‌گفت: 
بچه آدم مثل 
كتاب آدم است. 
هیچ‌وقت 
نمی‌توانی كتاب 
دیگری را، كتاب 
خودت بدانی!

 مشكلی كه 
با سیمین‌خانم 
داشتیم، این بود 
كه تحت تأثیر 
القائات بعضی 
از افراد، مدتی 
درباره جلال افكار 
منفی پیدا كرده 
بود، منتهی ما 
آن‌قدر درباره جلال 
 حرف‌های مثبت 
و قشنگ زدیم 
كه كلا از نظرش 
برگشت

یخ    تار
ً
نسبتا

روایت

روایت دوم ازدواج در اتوبوس

مــن و ســیمین‌خانم و چهار بچــه دیگر 
خانواده دانشــور، در محیطــی فرهنگی 
مادرمــان  شــدیم.  بــزرگ  هنــری  و 
خاندانــی  از  حكمــت،  قمرالســلطنه 
مشــهور و بزرگ و زنــی هنرمنــد، نقاش 
و آشــنا با زبان‌های انگلیســی و فرانسه 
بود. علی‌اصغر حكمت - كه پسرعموی 
مادر من بود - هر زمان به شیراز می‌آمد 
ســراغ ســیمین‌خانم را می‌گرفــت و بــه 
خانــه مــا می‌آمــد. ســیمین‌خانم نیــز 
برایش شعر می‌خواند و بسیار زیبا هم 
می‌خواند و مورد تشویق آقای حكمت 

قرار می‌گرفت.
پدر هم با این‌كه پزشــك بود، به شــعر 
علاقه فــراوان داشــت و در شــب‌های 
شــعر حافــظ شــركت می‌كــرد. بعضــی 
وقت‌هــا هــم همــه اعضــای خانــواده 
آقــای  تــا  دور هــم جمــع می‌شــدیم 
صدر شایســته - كــه از شــاگردان مبرز 
كمال‌الملــك بــود - بــه مــا نقاشــی یاد 
دهــد. همــه مــا در كودكــی نقاشــی را 
یــاد گرفتیــم. پــدرم دكتــر محمدعلــی 
دانشــور، پزشــك معــروف و خوشــنام 
شــیراز بــود كــه در روزگاری كــه هنــوز 
قــرص آنتی‌بیوتیــك وجــود نداشــت، 
بیمــاران مبتــا بــه حصبــه را بــا روش 
خاصــی درمان می‌كــرد و در ایــن زمینه 
ایشــان  بــود.  عــام  و  خــاص  شــهره 
همچنین در درمان بیماری‌های روانی 
بــا موســیقی هــم تخصــص ویــژه‌ای 
داشــت. پــدر بیشــتر اوقــات حیــوان 
كرایــه می‌كــرد و بــرای مریض‌هــا غــذا 
می‌برد و خیلــی دلش می‌خواســت به 
آدم‌هایــی كه زندگی ســختی داشــتند، 
كمك كنــد. خانــواده پــدری‌ من هــم از 
خاندان‌هــای اصیــل و معروف شــیراز 
بودنــد. خانــواده خوشــبختی بودیم و 
در یــك خانه پنــج‌دری دلنشــین و زیبا 

زندگی می‌كردیم.

روایت اول 

 خانواده 
خوشبختی بودیم 

 شادی ما 
و آرامش سیمین 

در ســال 1386 ســیمین‌خانم به‌شــدت بیمــار 
می‌شــود و ایشــان را در بیمارســتانی در جنــوب 
شهر بستری می‌كنند. در آنجا رسیدگی خوبی به 
ایشان نمی‌شود و حالش رو به وخامت می‌رود. 
خانمِ آقای خبره‌زاده از دوســتان قدیمی ایشان، 
به وزیر ارشــاد وقت زنگ می‌زند و می‌گوید: شما 
داریــد جواهــری را از دســت می‌دهیــد و متوجــه 

نیســتید! وزیر ارشــاد بلافاصله ترتیبــی می‌دهد 
كــه ســیمین‌خانم را از آنجا به بیمارســتان پارس 
منتقــل كننــد. در آنجــا رســیدگی بســیار خوبــی 
از ایشــان می‌شــود و حــال ســیمین‌خانم بهتــر 

می‌شود و تصمیم می‌گیرد به منزل برگردد. 
بعــد از ترخیــص از بیمارســتان، ایشــان از مــن و 
شــوهرم خواســت كه برویم و بــا او زندگــی كنیم. 

من هم با كمال میل پذیرفتم. 
همیشــه می‌گفــت: ایــن چهار ســالی كه با شــما 
زندگی كردم بهترین زندگی را داشــتم... چون نزد 
او نه اســم پول می‌آوردیم، نــه این‌كه پــولِ كم یا 
زیــاد داریــم! همیشــه هم ســعی می‌كردیم شــاد 
باشــیم تا ســیمین‌خانم آرامش داشــته باشــد. 
اولیــن كاری هــم كــه كــردم، ایــن بــود كــه رفتم و 

حقوق جلال را برایش گرفتم. 

 ســیمین‌خانم ســال 1317 در دانشــكده ادبیات دانشــگاه تهران قبول شــد و بــه تهران رفــت. بعد 
از فوت پــدر دیگــر تحمــل آن خانه بــدون ایشــان برایمــان ممكــن نبــود و در نتیجــه خانه‌مــان را در 
شــیراز فروختیم و به تهــران آمدیم. یك ســال عید نــوروز همراه ســیمین‌خانم و شــوهرخاله و دو تا 
فرزندشــان برای عیددیدنی به اصفهان منزل خواهرمان هما رفتیم. بعد از سه روز تصمیم گرفتیم 
برگردیم، ولی آن وقت ســال بلیت گیر نمی‌آمد. از شــانس ما شــش دانشــجو تصمیم گرفته بودند 
بــاز هــم در اصفهــان بماننــد و بلیت‌‌هایشــان را پــس داده بودنــد و آن بلیت‌‌هــا نصیــب ما شــد. در 
اتوبوس آقای جلال آل‌احمد هم بود كه سیمین‌خانم را به خاطر مقالاتی كه در نشریات می‌نوشت 
و به خاطر ترجمه‌ها و همچنین كتاب »آتش خاموش« می‌شــناخت. ایشــان وقتی سیمین‌خانم را 
شناخت، آمد و كنار ســیمین‌خانم نشســت و تا تهران درباره كتاب و نویسندگی و این‌جور مسائل 

با هم صحبت كردند. بعد هم كه به تهران رسیدیم خداحافظی كردیم و رفتیم.
ایشــان تــا مســاله‌ای برایــش مســلم نمی‌شــد، حرفــش را نمــی‌زد. كلا آدم كم‌حــرف و تــوداری بــود. 
مــن هــم ســؤال نكــردم، چــون می‌دانســتم اگــر لازم بدانــد، خــودش می‌گویــد. آن روزهــا مادرمــان 
بیمار و در بیمارســتان بســتری بود. من شــب قبل را نزد مــادرم مانده بــودم. فردا صبح كــه به خانه 
برگشــتم، جلال را جلــوی در خانه‌مان دیــدم، ولی به روی خــودم نیــاوردم! وارد خانه كه شــدم، دیدم 
سیمین‌خانم دارد آماده می‌شــود كه برود بیرون و حســاب كار دســتم آمد كه چه خبر است! مدتی 
به این شــكل معاشــرت كردنــد و بعد هــم ســیمین‌خانم آمــد و گفــت می‌خواهد بــا آقــای آل‌احمد 
ازدواج كند. بعد هم یك مجلس خیلی مختصر و ساده گرفتند و دوســتان نویسنده‌شان را دعوت 
كردند. یادم هســت آقایان صادق هدایت، صادق چوبك، پرویز داریــوش، انورخامه‌ای و خیلی‌های 

دیگر آمدند.


